
 

  اسلام، انسان و تكنولوژي

   1محمد رضا نيلي احمدآبادي

  چكيده
و نرم افزاري بـر تمـام بخـش هـاي جامعـه       -در عصر حاضر، تكنولوژي در ابعاد سخت

افكنده بحدي كـه فضـاي مجـازي پـا بـه پـاي فضـاي حقيقـي گسـترده شـده و           بشري سايه 
بخشهاي فرهنگ، آموزش، سياست، اقتصاد و بسياري از تعاملات بين فردي را پوشش مـي  
دهد. به همين جهت، نخبگان و سياستمداران درصدد وضع قوانيني هستند تا بتواننـد فضـاي   

ي را با وضع قوانين موثر و كارآ بـه گونـه اي   پرتحرك، پويا اما مبهم و بي نام ونشان سايبر
هدايت كنند تا نهادهاي طبيعـي موجـود در جامعـه بشـري، از نفـوذ عوامـل مخـرب دنيـاي         
سايبري در امان ماند. قوانيني كه مانع تجاوز متخلفين وسودجويان در عرصه هـاي مختلـف   

شـرايطي، حفـظ   مثل فرهنگ، اقتصاد و سياست است. يكي از راه هاي محافظـت در چنـين   
هويت واقعي انسان وتلاش براي اسـتحكام رابطـه وي بـا خـالق هسـتي اسـت كـه از سـوي         
خداوند متعال تعريف مي گردد. انسان موجودي است كه خود نمي تواند بطـور كامـل، بـه    
خويشتن خويش پي برد زيرا سازنده و خالق وي ذات اقدس احديت است. تكنولـوژي كـه   

ستي است، از جمله ابعادي است كه در شكل گيري رابطه انسان واسط بين انسان و جهان ه
با خدا، انسان با طبيعت و انسان با انسان موثر است. قرآن كريم و احاديـث ائمـه معصـومين،    
تبيين كننده رابطه انسان با خداست. در آيـات متعـددي، از اسـتعداد و قابليـت انسـان بـراي       

 و انتظار خداوند از انسان در اين زمينه تعريفتسخير جهان هستي سخن به ميان آمده است 
رابطه انسان بـا تكنولـوژي و بـالاخره    فلسفه تكنولوژي، ، شده است. در اين مقاله تكنولوژي

  نگاه اسلام به انسان و تكنولوژي تشريح مي گردد. 
 كليدواژه: فلسفه، تكنولوژي، اسلام، انسان، تسخير
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  تكنولوژي و رابطه آن با علم و فلسفه
بر هر نوع آگـاهي نسـبت    ،در مفهوم كليرفت ودانش نام دارد و علم در مفهوم عام مع

بخشـي از   مفهوم خـاص در علم  اصول اطلاق مي گردد.اشيا، پديده ها، قوانين و حقايق، به 
د. بنـابراين علـم   دانستني ها و آگاهي هاي بشر است كه به روشهاي تجربي قابل اثبـات باش ـ 

است كه توسط دانشمندان اين علم، با روشهاي آزمايشي كشـف  فيزيك، مجموعه قوانيني 
  و در قالب قوانين علمي تدوين شده است. 

را  تكنولـوژي ) 1384براي تكنولوژي نيز تعاريف متعـددي ذكـر شـده اسـت. فـردانش(     
تخنه  مي داند. ريشه اين كلمه از دو كلمه كاربرد سيستماتيك دانش منظم براي امور عملي

اسـت.   لوژي به معني دانش و خردو  تخنه به معني آفريده انسانتشكيل شده است.  و لوژي
اي است كـه   انجام كارهاي ماهرانه و يا هنرمندانهانسان نسبت به دانش  ،تكنولوژيبنابراين 

دستيابي انسـان در تعامـل بـا    توسط وي شكل مي گيرد. در مفهوم تخصصي تر تكنولوژي، 
اوسـت.   آفريني اين قوانين در محيط و كاربرد آن بـراي رفـع نيـاز    طبيعت به قوانين عام، باز

اين تعريف مفهوم تكنولوژي را در زندگي روزمره بيشتر تبيين مـي كنـد. انسـان بـه منظـور      
دگرگون ساختن محيط زنـدگي خـود و رام كـردن طبيعـت، از انـواع اطلاعـات، امكانـات        

خاير و تجارب علمي بهره مي گيـرد  طبيعي، مصنوعات خودساخته، منابع فرهنگي و كليه ذ
تا بتواند نيازهايش را مرتفع سازد. چنـين كـاري مسـتلزم بهـره گيـري از رشـته هـاي علمـي         
متعدد، ساخت افزارها و مهارتهاي فني متنوعي است كه باعث توليد كالا و خدمات، شده و 

ت بـه دسـتاورد   با تركيب عوامل مختلفي مانند مواد اوليه، طبيعـت، نيـروي انسـاني و مـديري    
مجموعـه اي از روشـها، تجربيـات و    جديد مي رسد. بطور اختصار مي تـوان تكنولـوژي را   

كه انسانها براي تسلط بر محيط و حـل مشـكلات خـويش آنـرا      دانستعلوم نظري و عملي 
با اين تعاريف مي توان گفت اگرچه غايت بشري از توسعه علم، كاربرد آن   .بكار مي برند

بـراي رفـع نيازهاسـت و بـين علـم و تكنولـوژي يـك ارتبـاط دوسـويه           در زندگي خـويش 
  تنگاتنگ هست ولي تمايزاتي بين آنها به شرح زير وجود دارد:
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  هدف علم شكل دادن به دانش جديد درباره واقعيت ولي تكنولوژي تغيير واقعيت
   ا هست.متناسب با نيازهاي م

 ي با كار با واقعيت ها و پيچيدگي ها علم با انتزاع و ايده آل سازي و درمقابل تكنولوژ
   .ي محيطي سروكار دارد

 علم عام و همه جايي است و درمقابل تكنولوژي خاص تر و وابسته به موقعيت است.   
  در علم قصد خاصي وجود ندارد و تنها كشف حقيقت مبنا است در حاليكه در

   .است و ماهيت تكنولوژي منحصر به فرد استهمراه قصد با تكنولوژي 
 پذير نيست.كه استاندارد ،استانداردپذير بودن تكنولوژي در مقايسه با علم   
 بدنبال راه حل اقناع كننده  ،دانشمند بدنبال ادامه مساله هست در مقابل تكنولوژيست

   .است
 كاركرد و درصورت با تاييد فرضيه ها  مرتبط با توسعه تكنولوژي، در تحقيقات

تكرار  ،به سرانجام مي رسد در حاليكه در علوممحقق  رسالت، تكنولوژي براساس موقعيت
   .آزمايش و ابطال پذيري آن امري طبيعي است

 يافته هاي علمي خنثي هستند ولي تكنولوژي با ابعاد ارزشي همراه است.   
  در تكنولوژي توجه مي  مقابل معيارهاي عملگرايانهدر  ،به معيارهاي معناشناسانهدر علم

  شود.
  مصنوعات بشريدر تكنولوژي بر در مقابل و بر پديده هاي طبيعي و روزمره در علم  

  .تحقيق مي شود

در فلسفه تكنولوژي، سه نگاه به تكنولوژي وجود دارد كه هـر يـك از آنهـا تنظـيم كننـده      
  ). 1381روابط بشر با خلقت و ساخته خويش است(باقري، 

  تكنولوژي بعنوان امري طبيعي و خنثي
تكنولوژي بخشي از طبيعت آدمي است كه فعاليت هاي انساني را بسط مـي  در اين نگاه 

دهد. تلسكوپ حس ديداري انسان را نسبت به اشيا بسيار دور بحدي قوي مي كند كه گويا 
آنها در چند قدمي انسان قرارگرفته اند. لذا استفاده از تكنولـوژي وسـيله اي بـراي غلبـه بـر      



 هاي ترويجي در دانشگاه علامه طباطبائي(جلد دوم)كرسي     508

حيث ارزشي خنثي است و نحوه كاربرد انسان اسـت  ضعف زيستي بشر است. تكنولوژي از 
كه به آن ارزش مثبت يا منفي مي دهد. چاقو ابزاري است كه بريدن گوشـت را آسـان مـي    
كند. اين انسان است كه مي تواند براي تهيه غذا و يا براي قتل يك فرد از آن بهـره جويـد.   

ي گردد بلكه به نيت و هدف پس ارزش فعل چنين انساني، به ساختار تكنولوژي چاقو بر نم
  وي بستگي دارد.

  فناوري امري تك ارزشي   
در اين رويكرد ارزش غالب تكنولوژي ناشي از عقلانيت ابزاري انسـان اسـت. گـرايش    
تكنولوژي به تصرف طبيعت است و ارزش انسان نيز در سلطه بيشتر بـر طبيعـت اسـت. ايـن     
سلطه باعث بهره مندن شدن يك نسل از مواهب طبيعي و محروم ماندن نسل هاي آينـده از  

ن رويكرد به خود حق مي دهد تا سلطه بر طبيعت را بـه  مواهب طبيعي است. هر فردي در اي
نفع خويش تمام كند، حتي به قيمت فساد و تباهي ساير بخش ها. مبناي كار محاسبات سود 
و زيان عقل خردگرا مي باشد كه منتج از حب ذات بشر است. در اين رويكرد، فن سالاري 

از تحت الشعاع قرار مـي گيـرد.    بر جوامع حاكم شده به گونه اي كه هويت و اصالت انسان
سـقوط فرهنـگ بـه صـورت      پيامدهاي چنين رويكردي مي تواند شـامل ايـن مـوارد باشـد:    

مـادي و  امـور  كليـه  خـتم شـدن   به سطح ابزار و وسـيله،   هويت انسان و جامعه، تنزل نامريي
ا بـه  و اتك ـتوجـه  ي، بي توجهي به اعتقادات مردم به بهانه نسبيت گراي، به تكنولوژيمعنوي 

، ماشـين پذيري بشر و مصون از خطا بودن خطا ، مبدء هستياعتماد و توكل به بجاي  ايلوس
صرفا با استناد بـه  تاييد گزاره ها ، عدم انسجام فرهنگي عليرغم وجود وسايل ارتباطي متنوع

ربـوده شـدن ارزشـهاي فـردي و     و ساده سازي مباحث علوم انسـاني در قالـب اعـداد،     آمار
تقليـد از  ل، به محصول بجاي توجه به سياست گـذاري هـاي وراي محصـو    توجه، اجتماعي

بـه  انسـانها  روح و روان بـه  تكنولوژي نفوذ پنهاني ، متدلوژي علوم طبيعي براي مطالعه انسان
كليشه گونه اي كه آرامش واقعي تحت تاثير نقص يا از دست رفتن وسايل قرار مي گيرد و 

). در چنين فضايي، هر صـاحب قـدرتي   1381ن، ن، (پستماي فكر كردن ولي بصورت مدر
مي تواند با تجهيز خويش به تكنولوژي هاي پيشرفته زمام سلطه بر انسانها را بدست گرفته و 
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از نيروهاي خدادادي خلقت به نفع خـويش بهـره بـرداري نمايـد. بـراي چنـين بشـري هـيچ         
درت طلبـي گـردد. بهمـين    عاملي بجز معنويت و ايمان به غيب نمي تواند مهار كننده مانع ق

جهت در آيات قرآني ضمن ترغيب بشر به دست يافتن به قـوانين خلقـت و بهـره منـدي از     
مواهب آن در زندگي، به كنترل كننده هايي مانند تقواي الهي توجه زياد شده است كـه در  

  مباحث بعدي به آن اشاره مي گردد.

  چند ارزشي -تكنولوژي امري طبيعي و فرهنگي 
رويكرد تكنولوژي از ضـمير آدمـي نشـات گرفتـه كـه در چـارچوب فرهنـگ،        در اين 

قدرت كنترل محيط را دارد. انسان از يك سو براي رفع حوايج خويش بـه تكنولـوژي نيـاز    
دارد و از سوي ديگر فرهنگ جوامع نيز دسترسي به تكنولوژي و چگونگي استفاده از آنـرا  

گ و تكنولوژي نـوعي تعامـل اسـت. كـاركرد     براي بشريت امكان پذير مي نمايد. بين فرهن
تكنولوژي از توليد تا مصرف متنوع است. تاثير تكنولوژي مي تواند فوري و يا تدريجي در 
زمان طولاني باشد. بسيار اتفاق افتاده كه مخترع يك تكنولوژي نيت خيري از اختراع خـود  

ه و آنـرا در خـلاف   داشته ولي به مرور زمان مصرف كنندگان از آن محصول سـوء اسـتفاد  
مصالح بشريت بكار برده اند. پس تاثير تكنولوژي از ذات آن نشات نمي گيـرد امـا عوامـل    
مختلفي در ارزش گذاري بر تكنولوژي موثرند. پـس هـم امـري طبيعـي و هـم امـري چنـد        

  ارزشي در فرهنگ مردم است. 

  فلسفه تكنولوژي 
اهيم داشـت. فلسـفه، تـاملي نظـام     در اين قسمت اشاره اي گذرا به فلسفه تكنولوژي خو

مند درباره همه ابعاد حقيقت است كه حـوزه هـاي مختلفـي ماننـد هسـتي شناسـي، معرفـت        
شناسي، روش شناسي، متافيزيك، اخلاق و زيبا شناسي را شامل مي شود. فلسفه تكنولوژي 

 ).1389نيز در يك مفهوم عام، تاملي نظام منـد دربـاره ماهيـت تكنولـوژي اسـت (وريـس،       
پاسخ به سوالاتي مانند تكنولوژي چيست و داراي چه جايگاهي در موجوديت بشري است، 
منزلت معرفت شناختي آن و نسبت آن با انسان، ارتباط آن با فرهنـگ و جامعـه بشـري، بـه     

  ).1381فلسفه تكنولوژي مربوط است (باقري، 
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بر مـي  افلاطون  اگرچه تاريخچه فلسفه تكنولوژي بطور ضمني به آثار گذشتگاني مانند
. مسـتقل، مطـرح نبـوده اسـت    يك موضوع فلسفي بعنوان  ،اما تا پيش از دوره معاصرگردد، 
بـود.   در دوره انقـلاب صـنعتي   آنپاسـخي بـه اهميـت و تـوان     فلسفي به تكنولـوژي،  توجه 

 )Heidegger(موضوع فلسفه تكنولوژي و ماهيت آن در دهه هاي اخير بـا مباحـث هايـدگر    
جايگاه ويژه اي پيدا كرد. هايدگر فيلسوف اگزيستانسياليسـت آلمـاني قـرن بيسـتم، دربـاره      

از معـدود  ). او 1390نسبت انسان با هستي تكنولـوژي بحـث مـي كنـد (زارع ميـرك آبـاد،       
فيلسوفاني است كه به مسأله تكنولـوژي بـه عنـوان يـك مسـأله فلسـفي نگريسـته و نگـاهي         

  ). 1388با فلسفه درتضاد است. (مجرد، به ظاهركه دارد  فيلسوفانه به موضوعي
دارد.  )Techne(كلمه تكنولوژي از واژه يوناني تكنيكون است و ريشـه در كلمـه تخنـه    

تخنه نه تنها نام كار و مهارت صنعتگر، بلكه براي مهارتهاي فكري و هنرهاي زيبا هم بكـار  
يـا فـراآوردن،   پوئيسيس مرتبط است.  )Poiesis(مي رود. اين كلمه با واژه يوناني پوئيسيس  

نشان مي دهد كه از عـدم  را » به ـ ره ـ آوردن چيزي  «ماهيت به حضور رساندن امر غايب يا 
حضور، به سوي حضور كامل حركت مي كند. پوئيسيس نه تنها توليد دسـت افـزار بشـر و    

ايي گل نمونه يعني از خود بر آمدن را نيز شامل مي شود. شكوف )Physis(هنر، بلكه فوزيس 
اي از فوزيس است كه نوعي فراآوردن ولي بـدون دخالـت انسـان مـي باشـد(علي زمـاني،       

1379  .(  
٢ Die Frage(بحث خود را با طرح سوالي از ماهيت تكنولـوژي تحـت عنـوان     1هايدگر

nach Technik(   آغاز كرده و معتقد است براي درك ماهيت يك موضوع بايد نسـبتي آزاد

                                                                                                   
خطابه هايدگر به زبان آلماني است كه نگارنده مقاله نيز به متن اصلي مراجعه و مقاله را نگاشـته اسـت. عمـوم     1

ذكـر شـده در    "پرسشي درباره تكنولـوژي "عنوان خطابه است.  ترجمه هاي موجود از متن انگليسي استفاده شده
است. پس هايدگر در متن اصلي از واژه تكنيك بهره گرفتـه اسـت.    "پرسشي درباره تكنيك"حاليكه اصل خطابه 

منشا اين اختلاف مي تواند از كاربرد تكنولوژي و تكنيك در كشورهاي انگليسي زبان نشات گيرد. در كشـورهاي  
  معادل هم بكار مي رود.  "تكنيك"و  "تكنولوژي"ان، واژه گاهي انگليسي زب

  بعضي از واژه ها به زبان آلماني مي باشد 2
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نيم. پاسخ فلسفي به اين سوال، مي تواند مدخل مناسبي براي شـناخت واقعـي   با آن برقرار ك
را بـر   )Dasein(تكنولوژي باشد. براي ايجاد نسبت آزاد بـا تكنولـوژي، بايـد هسـتي انسـاني     

ــوژي  بگشــاييم. در ايــن حالــت اســت كــه واقعيــت   )Wesen der technik(ماهيــت تكنول
تكنولوژي را مي توانيم درك كنيم. برقرار كردن نسبت آزاد با يك شـي يـا پديـده، يعنـي     

بـودن خـويش را    ،آنجا كه انسـان روشن شدن ظهور هر چيز براي انسان، آنگونه كه هست. 
مي كند. اين لحظه، زمـان برقـرار كـردن     تجربه ،گونه كه هستند آن ،و با ديگران طبيعتدر 

نسبت آزاد با موضوع است. جهان هستي براي بشر، پوشيدگي هـاي زيـادي دارد و اوسـت    
كه بايد با قدرت تعقل، در صدد رفـع آنهـا برآيـد و جايگـاه خـويش را در نظـام آفـرينش        

كم نمايد. برقراري ارتباط آزاد با يك پديده بـه معنـي ارايـه تعريـف مناسـب نيسـت.       مستح
تعريف نمي تواند به تنهايي ماهيت اشيا و پديده ها را آنگونه كه هست نشان دهـد. البتـه تـا    
حد زيادي معرف آنها هست ولي نه بطور كامل. حتي گاهي انسان بـراي درك ماهيـت، از   

كه آنها مي توانند بجاي روشن كردن ماهيت موضوع، انسان را از تعاريفي استفاده مي كند 
حقيقت دور كرده و بر آن سرپوش گذارد و به قول هايدگر باعث مخفي شدن حقـايق مـي   

و  )Mittel für Zweck(بيشتر مـردم، تكنولـوژي را وسـيله نيـل بـه هـدف       گردد. بعنوان مثال 
لــذا تعريفــي ابــزاري و انســان مــدار از مــي داننــد،  )Tun des Menschens(فعــاليتي انســاني

تكنولوژي دارند. تعريـف ابـزاري اگرچـه كوششـي بـراي ايجـاد نسـبت صـحيح انسـان بـا           
تكنولوژي است، ولي ماهيت تكنولوژي را به ما نشان نمي دهد و لذا نمي تواند نسـبتي آزاد  

  ). 1375بين ما و تكنولوژي ايجاد كند(اسدي، 
انسان است.  از نظر هايدگر، ابزار وسيله ايجاد چيزي  ابزارسازي يكي از صفات مميزه

است و از آنجاييكه هر معلولي بدنبال علتي تحقق مي يابد، پس هر جا كه امر ابزاري وجود 
هم حاكم است. در هر امر ابزاري بايد به چهار علت ارسطويي؛  )kausalität(دارد، عليت

؛ توجه شود. )Efficiens(و فاعلي )isFinal(، غايي)Formalis(، صوري)Materialis(مادي
بنابراين زماني ماهيت تكنولوژي به عنوان وسيله، مكشوف مي شود كه علل اربعه در وجود 
امور ابزاري، تبيين گردد. ضمنا اين علل چهارگانه، به نوعي مديون بودن يك چيز را نسبت 

ره اي كه براي مراسم . بعنوان مثال يك ظرف نق)Verschulden(به چيز ديگر نشان مي دهد 
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كليسا تهيه مي شود، مديون علل اربعه شامل علت مادي يعني نقره، علت صوري يعني 
شكل ظرف و علت غايي يعني هدف توليد ظرف مي باشد. اين ظرف مديون علت فاعلي 
هم است زيرا نقش سازنده جام، اينست كه با تامل كردن بر سه علت ديگر، ظرفي را بسازد 

د را در برگيرد. در حقيقت ظرف مديون علت هاي گوناگون است. اين چهار كه همه موار
 Vollendet(و حضور كامل  )Anwesen(نحوه مديون بودن، باعث مي شود تا امري به ظهور 

Ankunft(  برسد. بنابراين هر چهار علت، در فرآوردن موجودات نامي و ساخته دست
ها حضور مي يابند و انسان نيز به حضور صنعتگر نقش دارند و از اين طريق است كه آن

، زماني به وقوع )Entbergen(واقعي آنها پي مي برد. فرآوردن يك شي از طريق انكشاف 
شود و اين  )Unverborgenheit(، مكشوف )Verborgenheit(مي پيوندد كه امري مستور 

ر پاسخ به است. پس او د )Wahrheit(انكشاف از نظر هايدگر، راه دستيابي به حقيقت 
پرسش از تكنولوژي، به انكشاف مي رسد و ريشه هر فرآوردني را با توجه به چهار نوع 
عليت، در كشف حجاب از مستورها مي داند. بنابراين، تكنولوژي وسيله صرف نيست. 

. )Heidegger,2004(تكنولوژي نحوي از انكشاف است و ريشه هر سازندگي در آن است
اي كه به قلمرو حضور  جام نقره«و » شكفد اي كه مي غنچه«ف در انكشاهايدگر تفاوتي بين 

پديد آمدن يا  و به حضور رسيدن امر مستور ،در هر دو زيرا شود قائل نمي» رسد و ظهور مي
 ،در طبيعتتفاوت آن دو در اين است كه  پديدار شدن آنچه كه نبوده است، وجود دارد. 

جام شود؛ در حالي كه ظهور  بر آمدن و رشد و شكوفايي بدون دخالت انسان محقق مي
به اين ترتيب هر چهار نحوه ره ـ آوردن يا نقره اي مستلزم دخالت و تامل انسان مي باشد. 

  .  نقش دارند يك شي يا پديده علل اربعه در فرآوردن
نولوژي جديد و قديم تفاوتي اگر تكنولوژي را نحوي از انكشاف بدانيم، آيا بين تك

 exakten(هست. هايدگر مي گويد تكنولوژي جديد بر علوم طبيعي دقيقه 

Naturwissenschaften(  استوار و آنها نيز بعلت ماهيت آزمايشي بودن، بر دستگاه هاي
تكنيكي و ميزان پيشرفته بودن آنها وابسته هستند. بعلاوه انكشافي كه در تكنولوژي جديد 

، تعرضي كه به طبيعت دستور )Herausfordern(ت، نوعي تعرض به طبيعت است حاكم اس
مي دهد تا صرفا تامين كننده انرژي مورد نياز انسان باشد. اين تعرض، باعث آزاد شدن 
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سريع و زودرس انرژي ها در گونه هاي مختلف شده و موجب مي شود تا انرژي بصورت 
متخصصين رشته ها نيز  س عموم قرار گيرد.غير معمول ولي با سهولت فراوان در دستر

درصدند با آزمايش هاي خويش اولا اسرار طبيعت را براي خودشان روشن نمايند و ثانيا 
بتوانند با دستكاري اجزاي طبيعت، نيازهاي بشر را مرتفع سازند. بدين جهت لازمه رشد 

تي در تكنولوژي علوم جديد، توسعه هرچه بيشتر آزمايشگاه ها و تكنولوژي است و كاس
جديد، مانع انكشاف مي شود. به همين دليل از نظر هايدگر، تكنولوژي بر علم محض 

رويدادها، معتقدند كه تكنولوژي  برتري دارد، اگرچه تاريخ نگاران براساس مطالعه زمان
پس از علم بوجود آمده است. با نگاه انكشافي مي توان گفت تكنولوژي پايه علم جديد 

  منبع). است (همان 
ددي مانند خود طبيعت، انسان را در صرفا محصول بشر نيست. و عوامل متع انكشاف

جهت كشف قوانين خلقت كمك مي دهند. گاهي بشر براي تكنولوژي بايد طبيعت را 
الگوي خود قرار دهد، همچنانكه تكنولوژي هاي پيشرفته اي مانند هواپيما، از نحوه پرواز 

انسان تقليدش را از الگوهاي طبيعي با توجه به دو مولفه شكل و پرندگان اقتباس شده است. 
جنس، آغاز كرده و با تغيير و گسترش الگوي مورد بررسي،  تلاش مي كند تا نيازهايش را 

). گاهي طبيعت باعث شكل گيري ايده جديد در بشر مي شود 2012مرتفع نمايد (فياض، 
ه تدفين موجودات زنده، از كلاغ تقليد شده به عنوان مثال در قرآن، آشنايي انسان با نحو

). پس انسان در تعرض به طبيعت، دست تنها نيست و گاهي از خود طبيعت، 31است(مايده،
عليه خود طبيعت كمك مي گيرد. از نظر هايدگر انسان مي تواند خود را از قيد تكنولوژي 

ال مطرح است كه انسان برهاند يا آنرا به راحتي به استخدام خويش در آورد. حال اين سو
با چه معيارهايي بايد تكنولوژي را قبول يا رد نمايد. چگونه مي توان اثرات مثبت و منفي 
تكنولوژي نوين را در زندگي فردي و اجتماعي انسان در حال و آينده تعيين كرد. در عصر 

ه نگاه حاضر اگرچه همگان تحت تاثير تكنولوژي هستند، اما جهت و شدت تاثير، وابسته ب
فلسفي جامعه در رابطه با علم و تكنولوژي مي باشد و لذا تاثير و تاثر جامعه سرمايه داري از 
تكنولوژي، در مقايسه با جوامع متكي بر فلسفه ديني متفاوت است، كه در ادامه بحث نگاه 

 ديني را به تكنولوژي مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
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  انسان و تكنولوژي
ورود تكنولوژي ها در زندگي بشر روابط بين انسان و خالق، انسـان و طبيعـت، انسـان و    
انسان را تغيير مي دهد. اگر در زمـاني فـرد بيمـاري، بصـورت كلامـي نـاراحتي خـود را بـا         
پزشك در ميان مي گذاشت، در عصـر مـدرن ايـن ارتبـاط رودررو كمرنـگ شـده اسـت.        

گاه ارجاع مي دهد. ذهن پزشك از تحليل مشكل پزشك بجاي گفتگو مريض را به آزمايش
رها شده و تكنولوژي، مسئوليت تشخيص مرض را بعهده مي گيـرد. در چنـين حـالتي اگـر     
مريض براساس تجويز پزشك مداوا نشد، مسئوليت تبيين مرض، كه اساسي ترين گام براي 

و چه بسا در  درمان است، به نتايج آزمايشگاهي سپرده مي شود. تكنولوژي تشخيص دهنده
آينده نه چندان دور، تجويز كننده و بالاخره ارزياب روند بهبودي بيمار گردد. واضح است 
كه در چنين فضايي، شفا دهنده و علل الاسباب ايجاد بيماري و نيز شفا دهنده اصلي بيماري 
ها، فراموش شده و همه اميد و آرزوها براي حل مشكلات به گسترش تكنولوژي ها منتهـي  

ي گردد. از ويژگي هاي ديگر تكنولوژي، واسطه شدن آن بين انسان و جهان هستي است م
). گاهي اين وابستگي به حدي قوي مي شود كه رها شـدن از آن بسـختي و   1381(پستمن، 

گاه ناممكن مي شود. مانند وابستگي چشم كم بينا، به عينك. در اين حالت عينك به مثابـه  
شود و بنظر مي رسد برخلاف هايـدگر كـه مـي گويـد      عضو حسي باعث تقويت چشم مي

انسان به راحتي مي تواند خود را از قيود تكنولوژي به رهاند، در مواقعي كه تكنولوژي جـز  
لاينفك زندگي انسان مي شود، اين رهايي به سادگي انجام نمي گيرد. عامليت تكنولـوژي  

طور كه قبلا اشـاره شـد، در هـر    بجاي انسان نيز از ويژگي هاي ديگر تكنولوژي است. همان
امر ابزاري بايد به چهار علت ارسطويي؛ مـادي، صـوري، غـايي و فـاعلي؛ توجـه شـود. هـر        
چقدر تبيين اين رابطه ها بـراي انسـان روشـن تـر باشـد، ايجـاد ارتبـاط آزاد بـا آن و درك         

هـاي   ماهيت آن امكانپذيرتر است. نگاه به پديده ها بصورت فرمول وار و در قالـب كميـت  
قابل سنجش، عيني و آبجكتيو و همچنين سلطه لذات مادي بـر ارضـاي معنـوي از ويژگـي     

  هاي ديگر رابطه انسان و تكنولوژي است. 
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  اسلام و فلسفه تكنولوژي 
بين دين و تكنولوژي وجه مشترك و تفاوت هـاي زيـادي وجـود دارد. ديـن مجموعـه      
هدايت هاي الهي و وحياني در خصوص اعتقادات، اخلاقيـات و احكـام مقـررات فـردي و     
اجتماعي است كه از سوي خداونـد توسـط انبيـا بـراي كمـال بشـريت فرسـتاده مـي شـود.          

، تكنيك و روش هايي است كه باعـث رفـع   تكنولوژي مجموعه قوانين علمي، فرايند، ابزار
نيازهاي بشر مي شود. اگرچه وجه مشترك ديـن و تكنيـك، رمزگشـايي از راز و رمزهـاي     
نهفته در جهان هستي و تحقق انكشاف است، ولي تفاوت هاي ماهوي زيادي بين آنهاست. 
عامل رمزگشايي در دين خداوند و در تكنولوژي انسان اسـت. ديـن عامـل وحـدت بخـش      
جهان هستي است كه از كمال مطلق شروع و به كمال مطلق ختم مي گردد و به تعبير قرآن 

)، از مظـاهر كثـرت، تنـوع    156(بقـره،   "ما از آن خدا هستيم و به او باز مي گـرديم "كريم 
باعث از خودبيگـانگي، سركشـي نسـبت بـه     و گرايي، فزوني طلبي و مصرف گرايي است. 

دنبـال تقـرب انسـان بـه ذات اقـدس      ه دين ب ـ، دگي مي گرددخداوند، كميت طلبي و رفاه ز
اگر ديـن سـعي    حق، بندگي، غفلت زدايي از ماديات و توجه به ارتقا كيفيت زندگي است،

در رهانيدن انسان از قيد و بندهاي مادي و موجب صعود انسان به سوي كمال مطلق اسـت،  
). اين محدوديت ها 1384اسدي، تكنولوژي با ايجاد حصار بلند، مانع كمال انسان مي شود(

باعث شده تا دين اسلام عليرغم تشويق مسلمانان به علم و تكنولـوژي، هشـدارهاي زيـادي    
درباره چگونگي كاربرد علم و تكنولوژي به انسانها بدهـد. لـذا بـا اظهـارات كلـي هايـدگر       

ي دينـي، ايـن   درباره توان انسان در مقابله با تكنولوژي، نمي توان بدون توجه بـه جهـان بين ـ  
  موانع را به سادگي از ميان برد. 

  انسان بعنوان جانشين خدا
قرآن كريم جايگاه ويژه اي را براي نوع انسان در نظر گرفته و از وي بعنوان مخلوق 

). خداوند خلقت را براي انسان آفريده و انسان را 70تكريم شده ياد كرده است. (اسرا/
او  "كمال تا تقرب به خويش خلق كرده است.  براي عبادت و بندگي و پيمودن مسير

جن  "و  "...خدايى است كه همه آنچه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد، براى شما آفريد
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). همانطور كه اشاره گرديد، خداوند 56و انس را جز براي پرستش خود نيافريدم (ذاريات، 
انسان مت هايش مي داند. اين از نعبهره مندى انسان  ،هدف از آفرينش آسمان و زمين را

. جايگاه انسان در جهان هستي، براى او آفريده شده است يمجموعه عظيم چنينكيست كه 
جانشين خداوند بودن (خليفه الهي) است. جانشين كسي است كه داراي ويژگي هاي 

آثار خدايى را (در مقام فعل ) محقق  مستخلف عنه مانند علم، قدرت و تدبير مي باشد و
مقام خليفه اللهى  ه، بعلتهمه آنچه را در زمين است براى انسان آفريد خداوندكند. اگر 

سوره بقره به آن پرداخته است. اين آيات به موارد متعددي  38تا  30است كه آيات  انسان
ملايكه درباره اين مقام، مانند اعلام خلافت انسان از جانب خداوند، پرسش و پاسخ خدا با 

تعليم انسان در زمينه اسما الهي، عرضه آنها بر ملايكه و عدم توانايي فرشتگان در يادگيري 
آنها، آگاه ساختن فرشتگان از اسما الهي توسط آدم، تاييد شايستگي اين مقام براي انسان از 

د. تمام اين موارد مبين سوي خداوند و نهايتا امر به ملايكه بر سجده بر انسان اشاره مي كن
آنست كه عليرغم نقش مهم ملايكه در تدبير امور، انسان داراي برتري وجودي بر آنهاست 
و حق معلمي بر آنان دارد. پاسخ خداوند به سوال فرشتگان در خصوص گسترش فساد و 

است  ) نيز ناظر به اين نكته30(بقره/ "من آن دانم كه شما نمي دانيد"پاسخ خداوند با جمله 
كه خداوند مثل فرشتگان نيست كه تنها يك روي سكه را ببيند، از نظر او ظرفيت انسان 

  . )1378(جوادي آملي, جامع قواي متعدد است. 
نوع انسان آن به استفاده از بركات امكانات طبيعت و تسخير  ،عبكشف منااز نظر آيات، 

بنابراين نوع بشر، توانايي براي فعليت بخشيدن به گذار شده است. وا يا افراد خاص و نه فرد
اسما الهي را دارد و تفاوت هاي انسانها، تاثيري بر اصل خلافت الهي نمي گذارد. حتي 
رواياتي كه اين منصب را در افرادي مانند انبيا منحصر مي كند، به معني نفي بالقوه اين 

 يك انسان كافر حتي در امور دنيوي مي تواندويژگي، در سايرين نمي باشد. خلاقيت 
اختيار و  ي ازمظهر وي،اختيار و حاكميت  ،آزادىو نيز  خالقيت خداوند ي ازمظهر

باشد. اگرچه اين فرد خودش خليفه خداوند نيست ولي فعلش، خلافت حاكميت خداوند 
فعل خدا را نشان مي دهد. البته اين برداشت از خلافت، صرفا در نظام تكويني است. شرايط 

شرايط فراوانى در  ،در نظام تشريعجانشيني در نظام تكوين با نظام تشريع متفاوت است. 
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ه منظور تحقق فرمان هاي مستخلف عنه وجود بامانت رعايت وثاقت و مانند استخلاف 
ء حسني مي باشد. مظهريت اسمادر صلاحيت  ،استخلاف شرطولى در نظام تكوين  دارد.

سوء استفاده  آن و قدرتخلافت تفاوت انسان مومن با كافر در اين است كه مومن از مقام 
مى گيرد. اما  آن را در راه خير و خواسته هاى مستخلف عنه خويش به كارو نمى كند، 

روا داشته،  ظلمجهالت و  ،نهاده شده انسانبر دوش خداوند برابر امانت بزرگى كه در كافر 
مي كند، همانطور كه ملايكه نيز پيش بيني در مسير فساد و خونريزى از آن سوء استفاده و 

گام اين كار را كرده بودند. در مجموع مي توان گفت انسان با همه ناتوانايي هايش به هن
بر كائنات سلطه پيدا خويش، نيروى عقل  و باش هايشكوفايى استعداد تولد، قادر است با

 .اعصار مختلف داشته باشد ي درپيش رود كه اختراعات شگفت آورو آن قدر  مى كند
سنت هاى الهى را در تا  دارداقتضا  ،حكمت خداوندى كه خالق و هادى هر موجودى است

ش را توسط او به نمايش پا كند و عجايب صنع و اسرار خلقتبربدست انسان عالم تكوين 
). دنيا نمايشگاهي از تجلي علم خداوند با انواع سيستمهاي 1387گذارد. (جوادي آملي، 

مختلف است. تكنولوژي، جلوه تازه اي از فهم و درك عظمت خلقت است. انسان تنها 
ارد. ذهن او داراي موجودي است كه بدون محدوديت، حق دخالت در آفرينش را د

قدرت خلاقيتي است كه مثل انرژي نامحدود است و شان انسان در اسلام اينست كه بتواند 
  با استفاده از تكنولوژي، راه هاي مناسب را براي رفع نيازش پيدا كند.

  تسخير خلقت
وجه مشترك دو واژه تسخير و تكنولوژي، تسلط انسان بر طبيعت است. در كتاب لغت 

 سوق دادن تسخير، راغبو از نظر  وادار كردن بعمل با قهر و اجباريعني  تسخيرقاموس، 
رام كردن گويد كه عبارت تسخير را طبرسى با غرض خاص تعريف شده است. ء  شى
   ).1352ت (قرشي،قهر اسه سوق ب ديگر

از صفات كماليه الهي علم است و شناخت بشر از جهان و اطوار گونه هاي مختلف 
نباتات و حيوانات، جلوه اي از آن صفت است. علوم راهي است كه ما را از  هستي مانند

مجهولات به معلومات كه مصداق كامل آن حقيقت ذات حق است، مي رساند. اگر 
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تكنولوژي را راه كشف حقايق بدانيم، لازم است جايگاه نظم را در خلقت و آفرينش، در 
خداوند پس از ذكر صفت رحمانيت، به  9-1منابع ديني بشناسيم. در سوره رحمن آيات 

خلقت انسان، اعطا قدرت بيان، قدرت يادگيري و سپس به نظم خورشيد و ساير موجودات 
اشاره كرده و بالاخره به وجود ميزان و ضرورت پرهيز انسان از تعدي به آن، تاكيد فرموده 

 بعد ميزانرد واژه ترازو و وسيله اي براي وزن كردن اشيا هست. كارب معنى به ميزاناست. 
، هر وسيله سنجشي را براساس قوانين تكوين و تشريع شامل مي آسمان آفرينش ذكر از

ولي بدون استفاده از ضمير  "ميزان "از كلمه  بار سهاوليه سوره رحمن،  آيات درشود. 
 .است يمتفاوت نىامع، داراي آيه سه هر در "ميزان "كه دهد مى نشان اين استفاده شده است.

 داده قرار هستى عالم سراسر در خداوند كه است قوانينى و ميزان از سخن اول مرحله در
 اجتماعى و فردى زندگى موازين تمام در انسانها طغيان عدم از سخن دوم مرحله در .است
 و سخن از توزين اجسام هست سوم مرحله درو  دارد محدودترى دايره طبعا كه است
تر نباشد. كماز مقدار معين شي  ،معامله هنگام به اشياء وزن و سنجش در كه دهد مى دستور

چشم  بهاز كل به جزء  مراتب سلسله صورت به ميزان مساله جالبى در انسجام ترتيب اين به
مي خورد. در ادامه خداوند انسان را از طغيان و تجاوز نسبت به ميزان در نظام تكوين و 

انسان بايد قوانين نظام خلقت را كشف ولي  ).1354تشريع منع مي كند (مكارم شيرازي، 
حق تجاوز به ميزان و تغيير قوانين و نيز برهم زدن چرخه طبيعت ندارد. بنابراين صرف توان 
انسان در دستيابي به علم و قدرت تغيير طبيعت، نبايد انسان بدون توجه به امانتي كه خداوند 

ل و آتي، از خود سلب مسئوليت به او عطا كرده و بدون توجه به ضرورت حفظ نسل حا
  ).1385كرده و تا آنجا كه مي تواند از هستي به نفع خود بهره گيرد (نصر، 

 كسى همان خداوند"در آيات متعددي به تسخير جهان توسط انسان اشاره شده است. 
 فضل از ديبتوان و كنند حركت آن در بفرمانش كشتيها تا كرد شما مسخرّ را دريا كه است
 زمين در آنچه و آسمانها در آنچه او. آوريد بجا را نعمتهايش شكر شايد .گيريد بهره او

 براى است) مهمى( هاى نشانه اين در ساخته شما مسخرّ خودش سوى از را همه است
. در اين آيات نسبت ها نشان مي دهد كه )13 - 12جاثيه/ ( "كنند مى انديشه كه كسانى

حركت كشتي به فرمان اوست و اوست كه دريا را بستر راهوار انسان قرار مي دهد ولي 
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انسان بايد از اين فرصت و امكانات استفاده كرده و طبيعت را براي خود رام كند. تسخير 
ه آب و درياست و دريا بوسيله كشتي توسط بشر از يك سو مستلزم شناخت قوانين مربوط ب

). از 1354از سوي ديگر مستلزم تهيه ابزاري براي تسلط بر دريا است (مكارم شيرازي، 
مجموع آيات تسخير مي توان استنتاج كرد كه انسان بايد عامل تسخير كننده را خدا بداند 
و به هنگام دستيابي به ابزار و تكنولوژي، مسبب الاسباب را فراموش نكند. در بعضي از 

  يات به عناصر اصلي تسخير خلقت اشاره شده است. مهمترين اين عناصر عبارتند از: آ
 خداوند بعنوان دارنده قدرت تام در تصرف هستي  
  لكم"استفاده كنندگان خلقت يعني انسانها با ذكر عبارت هايي مانند"  
 هدف از تسخير مانند خوردن گوشت تازه، استخراج ذخاير و ابتغا فضل الهي  
  مسيرو حركت آنان در  انسانها شكرگزارىانتظاري كه خالق هستي از بشر دارد مانند 

  شناخت خالق

خداوند قدرت تسخير  .انسان هستند خدمت در ،خدا فرمان بهاين پديده ها  حال هر به
او آنچه در آسمانها و آنچه در زمين  "بشر را به كل آسمان و زمين بسط داده و مي فرمايد

هاى (مهمى) است براى  از سوى خودش مسخرّ شما ساخته در اين نشانهاست همه را 
 تمام كه هداد عظمت و ارزش انسان به قدر آن). او 13(جاثيه/"كنند كسانى كه انديشه مى

 به را موجودات اين همه و مسخر رامانند خورشيد، كوه و معادن  هستى عالم موجودات
 بهره آنها مواهب از تا ،هساخت وي فرمانبردار و سرگشته را همه ،هكرد دعوت انسان خدمت
درك عظمت آن توسط مخلوق دانست.  و خالق. تسخير را مي توان واسطي بين گيرد

كفران  اينكه شرط به اما ،انسان قرارداده اختيار در كافى بقدررا  چيز همهبنابراين خداوند 
خداوند انسان را  .ننمايد تجاوز ديگران حقوق به و قناعت خود حق بهنعمت نكند، 

موجودي متفكر خلق كرده كه او را به چگونگي تصرف در هر موجودي هدايت كند. 
همانطور كه منشا تعليم به خداوند برمي گردد، منشا ساخت ابزار نيز در قرآن به وي نسبت 

و به او ساختن زره را بخاطر شما تعليم داديم، تا شما را در جنگهايتان "داده شده است. 
). اين انتساب باعث مي شود 80(انبيا/  "ند آيا شكرگزار (اين نعمتهاى خدا) هستيد؟حفظ ك



 هاي ترويجي در دانشگاه علامه طباطبائي(جلد دوم)كرسي     520

هم فرد دانا و هم بكاربرنده علم، هميشه خود را وابسته به ذات احديت بدانند و در 
محضري كه به سر و علان انسانها آگاه است، براي جلب رضايت او عمل نمايند. بنابراين 

انسان به صنع و تسخير خلقت، تقوا را نه فقط در تحصيل علم  در قرآن كريم، ضمن تشويق
  بلكه در تسخير جهان نصب العين خويش قرار دهند. 

  نمونه هايي از انسانهاي صالح در تسخير جهان 
حضرت سليمان (ع) از مصاديق قرآني است كه توانست علم، تسخير عوامل طبيعت و 

ده صحيح نمايد. تكنولوژي بايد در دست تقرب الهي را با هم جمع كند و از آن استفا
افرادي مانند حضرت سليمان(ع) باشد تا به اذن خداوند و با تقواي الهي و بدون دلبستگي به 
دنيا، بتوانند خلقت را به فرمان خود آورد. گرفتاري انسان اينست كه مي خواهد با پيشرفت 

مي كند خود، براحتي به  تكنولوژي، دنيا را صيد كند ولي چون براي اهداف مادي كار
صيد ماديات در مي آيد. خداوند در قرآن اشاره به يكي از نزديكان حضرت سليمان (ع) 

  در آوردن تخت پادشاهي بلقيس مي كند و مي فرمايد:
پـيش از آنكـه چشـم بـر هـم      «(اما) كسى كه دانشى از كتاب (آسمانى) داشت گفت: "

ى كه (سليمان) آن (تخـت) را نـزد خـود ثابـت و     و هنگام» زنى، آن را نزد تو خواهم آورد!
اين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند كه آيـا شـكر او را   «پابرجا ديد گفت: 

كند و هر كـس   كنم؟! و هر كس شكر كند، به نفع خود شكر مى آورم يا كفران مى بجا مى
). 40(نمل/ "كريم است كفران نمايد (بزيان خويش نموده است، كه) پروردگار من، غنى و

در اين آيه ملاحظه مي شود كسي كه با تسخير طبيعت قدرت جابجايي تخت عظيمي را در 
يك لحظه دارد، توفيق خود را به خداوند نسـبت داده و همـه ايـن مواهـب را اولا از فضـل      

ردي الهي دانسته و ثانيا آنها را زمينه اي براي آزمايش خود مي داند. در قرآن همچنين از ف ـ
بنام قارون ياد شده كه علم و قدرت اندك خويش را به خود و نه خداوند نسبت مي دهـد.  

(قارون) گفـت:   "مي گويد: رسد مى قدرت به كه هنگامى مغرور، پرستان دنيااو مانند ساير 
دانسـت كـه    آيـا او نمـى   ،ام اين ثروت را بوسيله دانشى كه نزد مـن اسـت بـه دسـت آورده    «

 "...خداونــد اقــوامى را پــيش از او هــلاك كــرد كــه نيرومنــدتر و ثروتمنــدتر از او بودنــد؟
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). اين مصداق نشان مي دهد كه چگونـه بعضـي از انسـان هـا بـا كفـران نعمـت،        78(قصص/
ضمن بهره گيري از مواهب آفرينش، رابطه فطري خود را با خالق هستي قطع نمـوده، علـل   

  را فراموش و موفقيت ها را به خود نسبت دهد. الاسباب

 فهرست منابع
). پرسشـي در بـاب تكنولـوژي. (محمـد رضـا اسـدي، متـرجم)        1375اسدي، محمد رضـا ( 

  موسسه فرهنگي انديشه.
 ). دينداري و تكنيك داري. قبسات، دوره اول شماره سوم.1384اسدي، محمد رضا(

  .1فناوري.  ). فلسفه فناوري و آموزش1381باقري، خسرو (
). تكنوپــولي، تســليم فرهنــگ بــه تكنولــوژي (جلــد ســوم). (صــادق  1381پســتمن، نيــل. (

  طباطبايي, مترجم) تهران: اطلاعات.
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